
 بزرگداشت کرامت انسان
 مؤمنان در کلام امیر

 لب كه در طنیکنم شما را به پروای خداوند، و املجم او را ضربت زد:[ سفارش میهنگامی که ابن (،سلام بر آنان باد) ]در وصیت به حسن و حسین
ر كا. ستمدید، و برای آخرت کار کنیید. سخن حق بگویمخورد اندوه یااوردهیا به دست نیا شما را طلب کند، و بر آنچه از دنید، هر چند دنیا مباشیدن

 ده را یاور. یرا دشمن باشید و ستمد

کنم به پروای خدا را داشتن و آراستن کارهایتان، و اصلاح بین خود، که ی من بدو رسد، سفارش میی فرزندانم و کسانم و آن را که نامهشما و همه
ی یتیمان، آنان را خدا را! خدا را! درباره«. ها برتر استی نماز و روزهح کردن ]رابطه[ میان مردمان از همهاصلا»گفت: من از جدّ شما شنیدم که می

 شان مگذارید. گاه گرسنه و گاه سیر مدارید، و نزد خود ضایع

ارثی  فرمود چندان که گمان بردیم برای آنانی آنان سفارش میی پیامبر شمایند، پیوسته دربارهو خدا را! خدا را! همسایگان را بپایید که سفارش شده
 ی قرآن، مبادا دیگری بر شما پیشی گیرد در رفتار به حكم آن.معین خواهد نمود. و خدا را! خدا را! درباره

 ستن و بذل و بخشش به یكدیگر.هاتان! بر شما باد به یكدیگر پیوهاتان و زبانهاتان و به جانی جهاد در راه خدا به مال]...[ و خدا را! خدا را! درباره
های شما حكمرانی شما را به دست ها  را وا مگذارید که بدترینها و نهی از بدیمبادا از هم روی بگردانید، و پیوندِ هم بگسلانید. دعوت به نیكی

 (47نامه البلاغه، نهجگاه دعا کنید و اجابت نگردد. )گیرند، آن

 گاهان پیمان گرفته است  (3البلاغه، خطبه ، که در برابر سیرخواری ستمگر و گرسنگی ستمكش سكوت نكنند. )نهجخداوند از آ

 نهد که باید و بخشش آن را از جایش برون نماید. عدالت تدبیر ]از او پرسیدند عدل یا بخشش کدام بهتر است، فرمود:[ عدالت کارها را بدانجا می
 (437البلاغه، حكمت تر است. )نهجتر و با فضیلتخاص. پس عدل شریفای عام است و بخشش عارضی و برای گروهی کننده

 و خدای سبحان روزی تهیدستان را در اموال توانگران واجب کرده است. پس هیچ فقیری گرسنه نماند مگر به خاطر آن که توانگری حق او را نداد 
 (328البلاغه، حكمت بازخواست کند. )نهج از آن خود را به نوایی رساند. خداوند متعال، توانگران را از این کار

  (9303هر که مال در نظرش عزیز باشد مردم در نزد او خوار شوند. )غررالحكم، حدیث 

 (316البلاغه، حكمت ]فرمود:[ من پیشوای مؤمنانم و مال پیشوای بدکاران. )نهج 

 (452البلاغه، حكمت جتوانگری و تهیدستی آنگاه آشكار شود که ]اعمال[ بر خداوند عرضه شود. )نه 

 که خود را که خود را فروخت و خویشتن را تباه کرد، و دیگری آناند: یكی آنی ماندن، و مردمان در آن دو گونهدنیا سرای گذرکردن است نه خانه
 (133البلاغه، حكمت خرید و آزاد ساخت. )نهج

 (6972م، حدیث در نادانی آدمی همین بس که قدر و ارزش خویش را نداند. )غررالحك 

 (47البلاغه، حكمت ی همت اوست. )نهجارزشِ انسان به اندازه 

 (81البلاغه، حكمت اش زیباست. )نهجارزش آدمی به آن چیزی است که در دیده 

 شود. )غررالحكم موضوعی، باب حب( هر کس مردمی را  دوست بدارد با آنها محشور می 

 ( .6992غررالحكم، حدیث در غفلت آدمی همین بس که عمر خود را در کاری هدر کند که نجاتش در آن نباشد) 

 (32البلاغه، خطبه ترسیم. )نهجنمیپرسیم و از هیچ بلایی تا بر ما فرود نیاید دانیم نمیچه را نمیبریم و آنای نمیدانیم بهرهچه میاز آن 

 (366البلاغه، حكمت ماند، وگرنه کوچ کند و برود. )نهجخواند، پس اگر آن را پاسخ گوید میعلم عمل را فرا می 



 ار خیر جام کبه کار خیر بپردازید و و چیزی از آن را ناچیز مشمارید که کوچک آن بزرگ و اندک آن بسیار است، و کسی از شما نگوید دیگری در ان
 (422البلاغه، حكمت از من سزاوارتر است، که به خدا سوگند چنین خواهد شد. )نهج

 های خدا بر بندگان آن است که در حد توان خیرخواه یكدیگر باشند، و در برپا داشتن حق میان ]در صفین خطاب به یارانش فرمود:[ از جمله حق
مقامش در حق بزرگ باشد و فضیلتش در دین بر دیگران پیشی داشته باشد، در ادای حقی که  خود، به یكدیگر یاری نمایند و هیچ کس هرچند

ها ناچیز باشد، کمتر از آن نیست که نیاز از یاری دیگران نیست و هیچ کس هر چند او را کوچک بدانند، و در دیدهی او نهاده بیخداوند بر عهده
 قاق آن را نداشته باشد که[ دیگران به یاری او برخیزند ]...[دیگران را در ادای حق یاری رساند و یا ]استح

 آن کس که شنیدن سخن حق یا پیشنهاد اجرای عدالت به او برایش سنگین باشد، مسلماً عمل به حق و عدالت برایش دشوارتر خواهد بود.

پندارم که بری از خطا باشم و از ا آنچنان والا نمی]...[ پس، از گفتن سخن حق یا مشورت دادن در عدالت خودداری نكنید، زیرا من خویشتن ر
اشتباه در کارهایم ایمن نیستم مگر آنكه خداوند مرا در کار نفس کفایت کند که بیش از من مالک آن است. همانا من و شما بندگان مملوک 

 (216البلاغه، خطبه پروردگاری هستیم که جز او پروردگاری نیست. )نهج

 شوند، بلكه حق را بشناس تا اهل آن را بشناسی و باطل را بشناس تا اهل آن را شان[ شناخته نمیها ]و عناوین و القاب و شهرتحق و باطل به آدم
 (262البلاغه، حكمت و نهج 133، ص2بشناسی. )تاریخ یعقوبی، ج

   داده باشد و او گمان کند که اطاعت از او، اطاعت از از سه کس بر دین خود بترسید ... ]از جمله[ آن کس که خدای عز و جل قدرتی به دست او
برداری از هیچ مخلوقی در کار معصیت خالق جایز نیست. خداست و سرپیچی از فرمان او، سرپیچی از فرمان خداست. چنین نیست! بلكه فرمان

 (53و نامه  165البلاغه، حكمت ؛ نیز بنگرید به نهج337، ص75)بحارالانوار، ج

 (2535غررالحكم، حدیث که برایش کار کرده. )واگذارد کس  انجام دهد خدای سبحان او را به همان ا برای جز خداهر کس عملی ر 

 (3157غررالحكم، حدیث ترین مردم آن است که دینش را به دنیای کسی دیگر بفروشد. )بختنگون 

  ،مخالف آنچه معاویه پیشتر کرده بود، هر دو لشكر را برای استفاده از  ]در صفین، پس از آنكه شریعه فرات در اختیار سپاه علی)ع( قرار گرفت و او
:[ دآب آزاد گذاشت، نبرد را متوقف کرد. تأخیر علی)ع( در جنگ باعث ایجاد نارضایتی و شایعاتی در میان لشكریانش شد، پس در پاسخ آنان فرمو

ین برای و ا [...]ها به ما بپیوندند و هدایت شوند ای از آنل که امید داشتم عدهبه خدا سوگند یک روز هم جنگ را به تأخیر نینداختم مگر به این دلی
 (55خطبه البلاغه، نهجتر است. )من از کشتن آنان در حالی که گمراهند بهتر و محبوب

  اند گو باشید، لیكن اگر آنچه کردهگویند، فرمود:[ من خوش ندارم شما دشنام]چون شنید که گروهی از یاران او شامیان را در جنگ صفین دشنام می
تر؛ و به جای دشنام بگویید: خدایا خون ما و ایشان را از تر است و عذرتان پذیرفتهگویید و حالشان را یادآور شوید به گفتار صواب نزدیکرا باز

ن را داند آ]به راه راست[ هدایت کن، تا آن که حق را نمیشان اینكه بر زمین بریزد حفظ فرما، و روابط ما و ایشان را اصلاح نما، و آنان را از گمراهی
 (206البلاغه، خطبه ی گمراهی و دشمنی است، از آن باز ایستد. )نهجبشناسد، و آن که شیفته

 ی اصحاب به سوو برخی از « خداوند این کافر را بكشد، چقدر دانا و فقیه است!»خوارج گفت: از )ع( یكی گفتنِ امامدر حین سخن ]هنگامی که
 (420حكمته، البلاغنهجتر است[. )او یورش بردند، فرمود:[ آرام باشید! دشنام را یا با دشنامی باید پاسخ داد و یا با بخشودن گناه ]که این شایسته

 (412حكمت البلاغه، نهجپسندی، دوری کنی. )برای تربیت کردن نفست همین بس که از آنچه از دیگران نمی 

 اید، و دفتر اعمال گشوده است و درِ توبه باز ]...[ پس آدمی باید از خویشتن برای خویش، و از زنده برای مرده، و از یزید! اکنون که زندهبه کار برخ
 (237خطبه البلاغه، نهجچه رونده است برای جایی که پایدار است توشه برگیرد. )]جهان[ فانی برای باقی، و از آن

 که هدایت به راه او را سود ندهد، باطل زیانش رساند، و آننید که گویی از بیم جان کنید ]...[ بدانید، کسی که حق با دل و جان چنان کار ک
 (28خطبه البلاغه، نهجمستقیمش نبرد، گمراهی به هلاکتش کشاند. )

  کاری خطیر[ کرد و  هم بر خوان مهمانی آسوده نشست. پس میان را استوار ببندید و زیادت دامن را برای کار درچینید، که نتوان هم آهنگ راسخ ]بر
 (241خطبه البلاغه، نهجها نشست. )ی همّتهای روز را در هم شكست و گردِ تاریک فراموشی که بر آینهچه بسیار خواب شبانگاه که تصمیم



 پیشوای عدالت و مهر
 

 :آنگاه که او را به حکومت مصر گماشت، نگاشتمالک اشتر امیر مؤمنان برای  ای کهعهدنامهاز فرازهایی 

  ِپوششی از مهربانی به مردمان، و دوستی آنان، و رفق و مدارایی به ظرافت در حق ایشان، بر دل بپوشان. و هرگز مباد که بر سر
 نند تو دراند: یا برادر ایمانی تو، و یا هماشان را غنیمت شماری، که آنها دو دستهای شكاری باشی که خوردنایشان درّنده

 «آفرینش.

 ز از آن هست، مشتاب.یکه راه گر یمكن. هرگز به خشم یشاد یمان مشو، و بر مجازات کسیپش یاز بخشودن گناه کس 

 رو آبین را سست و بین کار دل را تباه و دیرا که اید اطاعت شوم، زیدهم و بایاند، فرمان مهرگز مگو که مرا بر شما گماشته
 گرداند.یك مینزد کند و بلا و آفت رایم

 ملتی که حق ضعیفان را از قدرتمندان باصراحت و بدون ترس و واهمه نگیرد هرگز »گفت: از پیامبر)ص( بارها شنیدم که می
 « بیند.شود و روی سعادت نمیپاک نمی

 د.تر باششامل مردم را یرتر و خشنودیتر و در عدالت فراگكیباشد که به حق نزد ین کارها نزد تو کاریترد محبوبیبا 

 ا را ین دنیراندند و به نام دن در دست بدکاران گرفتار بود؛ در آن، کار از روی هوس میین دیك بنگر که این باره نیدر ا
ان مشورت دیگرخوردند. پس در به کارگیری کارگزارانت دقت کن، و بعد از آزمودن به کارشان گمار، و به میل خود و بیمی

دیگران ننگریستن، ستمگری و خیانت  یئولیتی به آنان مسپار، که به میل خود عمل کردن و به رأو از سر خودکامگی مس
 است.

 گمانی خود اعتماد مكن که مردم برای جلب نظر والیان به آراستن ظاهر در انتخاب آنان تنها به فراست و اطمینان، و خوش
 خیرخواهی است و نه از امانتداری نشانی. سازند؛ اما در پس آن، نهپیشه می یخدمتپردازند، و خوشمی

 كانت را با بریدن اسباب آن از بیخ برکن! و به هیچ یک از اطرافیان و وابستگانت زمینی را به بخشش یپس ریشه ستم نزد
ن صورت زیان سایر مردم باشد ... که در ای یوامگذار؛ و مبادا در تو طمع کنند که قراردادی به سود ایشان منعقد کنی که مایه

 آنان است و عیب و ننگش برای تو در دنیا و آخرت. یسودش برا

 راستگو و وفادار بر آنان بگمار، که بازرسی نهانی در کارشان سبب  یپس در کارهای کارگزارانت وارسی کن، و اشخاص
 شود.یشان با مردم میا یامانتداری و مدارا

 گری مگذار، و در پاداش دادن به یده به حساب دیکش یرا که کس یز مقدار زحمت و تلاش هر کس را در نظر دار و زحمتین
مكن، و مبادا بزرگی کسی موجب شود که کار کوچك او را بزرگ  یده، کوتاهیده و زحمتی که کشیاو، به اندازه رنجی که د
 مقام کسی باعث شود که کار بزرگش را کوچك به حساب آوری. یشماری، و مبادا کوچك



 بدکار در نزدت یكسان باشند، که آن رغبت نكوکار را در نیكی کم کند، و بدکردار را به بدی وادار نماید. مبادا که نكوکار و 

 ای دهی و در وعده خلاف ای بزرگ بشماری، یا آنان را وعدهبپرهیز که با نیكی خود بر مردمان منت گذاری، یا آنچه را که کرده
را بزرگ شمردن نور حق را خاموش گرداند، و خلاف کردن در وعده، خشم  آری، که منت نهادن، ارج نیكی را ببرد، و کار

 «ن شود که چیزی را بگویید و انجام ندهیدیخداوند سخت خشمگ»خدا و مردم را برانگیزاند، و خدای متعال فرموده است: 
 [.3ه ی]سوره صف، آ

 خواهی همراه بُوَد.ی و پوزشداری، با مهربانبخشی، چنان بخش که گوارا افتد، و آنچه باز میآنچه می 

 انش یا بگویی که خدا آن را از دوست یآن کس را بر دیگران بگزین که سخن تلخ حق را به تو بیشتر گوید، و در آنچه انجام ده
رد، د آویش فراوان خودپسندی پدیات کند ... و آنان را چنان بپرور که تو را فراوان نستایند ... که ستاناپسند دارد، کمتر یاری

 را به سرکشی کشاند. یو آدم

 را که یمردمان است، ز یجوبیگران عیش از دیباشد که ب ینشان در نزد تو کسیترم تو و مبغوضین مردم از حرید دورتریبا
را بگشای و رشته هر دشمنی را  یااست که حاکم از هر کس سزاوارتر به پوشاندن آنهاست ... گره هر کینه ییمردم را عیبها

 بگسل.

 ه است ی توجستهیکه شا یزیز از غفلت در چی، و بپرهیرا که مردم در آن برابرند به خود اختصاص ده یزیبپرهیز از آنكه چ
د که ینپا یریسپارند و دیگران میستانند و به دیاز تو م یارا آنچه را به خود اختصاص دادهیند، زیبیو چشم همگان آن را م

 ستمدیده از تو بستانند. پرده از کارهایت کنار رود و دادِ 

 ج خواهد سّر نشود، و آن که خرایشتر از گرفتن خراج باشد، که گرفتن خراج جز با آبادانی مین بید توجهت به آبادانی زمیو با
 ران کند و بندگان را هلاك سازد.یو به آبادانی نپردازد، شهرها را و

 شده آشكارا و روشن با ایشان در میان  یآنچه که موجب بدگمان گاه مردم به تو گمان ستم بردند عذرِ خویش را در موردهر
گونه صراحت سبب تربیت اخلاقی تو و نیز مدارا و ملاطفت با مردم و آنان را از خود برطرف ساز، زیرا این یگذار و بدگمان

 رساند. توجیه ایشان است، و این بیانِ عذر، تو را به مقصودت در سوق دادن آنان به حق می

 ت را مانیداری پش وفا کن و با امانتیمان خوی، به پیا به او جامه زنهار و امان پوشاندی یبست یمانیبا دشمن خود پ اگر
 گردان.  یاکه بسته یمانیش را سپر پیت نما و خویرعا

 د و مال آرن ان روی به گرد آوردنیران نشود. مردم شهرها هنگامی تنگدست گردند که والین جز با تنگدستی ساکنان آن ویزم
 ه عبرت است کمتر سود بردارند. ینان ندارند، و از آنچه مایاز ماندن خود بر سر قدرت اطم

 انست دگیارد، که خدا شنوای دعای ستمدیك نیفر او را نزدیاد ستم نهادن، نعمت خدا را دگرگون ندارد و کیز چون بنیچ چیو ه
 ن ستمكاران.یو در کم


